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 چکیده

از جمله شهر  یاریبس یهایجاها و ناممکان یآن، اسام یخیدر بخش تار ژهیوو به یفردوس شاهنامةدر 
پسر  چون بهمن یااسطوره ییهاهپارس را به چهر نیشهر جهرم در سرزم یجهرم آمده است. بنا

و باربدُ، از  گورچون: بنُاک، مهرک نوشزاد و دختر مهرک، بهرام  یقهرمانان اند؛داده نسبت اریاسفند
هستند. نام  یاسلام هیاول خیتوار یو برخ انهیعام اتی، رواشاهنامهمعروف شهر جهرم در  یهاهچهر

 نیاز اتفاقات مهم ا یبار تکرار شده و محل وقوع برخ17تا  8 نیب شاهنامهجهرم در نسخ مختلف 
نام جهرم در  بودنلیاص دییتأ ،یلیـ تحل یفیاست. هدف از پژوهش حاضر به روش توص یحماسة مل

 یهاافتهیآن است. بر اساس  یریو اساط یخیدر گذشتة تار یو نظام کیاستراتژ گاهیجا لیو تحل شاهنامه
 شاهنامهدر تکرار نام آن  لیشهر از دلا نیا ینینشعهدیها و ولوجود قلعه ،ینظام یپژوهش، وجود قوا نیا

بر اماکن  یجهرم به صورت نامگذار یمحل گدر فرهن شاهنامه یهاتیو شخص یمل اتیاست. روا
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 مقدمه

بسزایی  نقش فرهنگ ساختست و در ا آن شهروندان رشدشهرها نشانة توسعة 
به نگاران و... تاریخ ،جهانگردان شناسان،اسطوره دانان،جغرافی ،شناسانجامعهدارد. 

. در بسیاری از متون ادبی اطلاعاتی نگرندنیز میفرهنگی  منظراز  کشورهاو شهرها 
هنگی، سیاسی، شود که از نظر اجتماعی، فردربارة شهرهای گوناگون داده می

 اقتصادی و ادبی برای شناخت پیشینة آن شهر بااهمیت است.
جَهرُم یا جَهرمَ، در جنوب شرقی شیراز، نام یکی از شهرهای کهن ایران در 

های استان فارس است که نام آن در متون تاریخی و ادبی فارسی و عربی به مناسبت
 میس را به دو منطقه تقسفار ، ولایاتعرب سانینویجغرافگوناگون آمده است. 

 نیا ؛خواندندیرود مکه آن را صسرد  ةم و منطقوگرم که آن را جر ةمنطق :نداهکرد
. کردیجدا م گریکدیاز  ،باختر امتداد داشت تاکه از خاور  یخط فرض رادو منطقه 

. کار برده استهمین معنی دو اصطلاح را به  نیانیز در قرن هفتم  یحمدالله مستوف
 (405: 1374بلخی ابن فارسنامه؛ ضمیمة 268: 1364سترنج لر.ک. )

ها و زیراندازهایی این شهر در متون تاریخی و جغرافیایی گذشته به دلیل فرش
موسوم به جهرمیه، خرمای شاهانی، عطر تارونه یا طلعانه، قلعة خورشه و برخی 

ثار مکتوب، به دلیل فقدان اسناد و آها در روایات ملی، شهره بوده است. شخصیت
از ابهام قرار ای هالهدر  جهرمکهن  و تمدن پیش از اسلام از تاریخ بسیاریبخش 
شهر  آثارو شواهد تاریخی موجود، از جمله جغرافیایی اما با توجه به آثار  دارد،
و اشاره مورخین صدر اسلام به اوضاع این شهر در عصر  ادبی بناها و آثار، قدیم

 ی کلی از این شهر به دست داد.توان تصویرمی ساسانیان،
 بسیاری های شهریاز شهرها و سازه ،شاهنامه ویژه در دورة تاریخیفردوسی به

هایی یادکرد برخی از این شهرها به لحاظ تکرار، اشخاص و ویژگی اما ،بردنام می
، محلی شاهنامهکه برای آن نام برده، شایستة توجه است. برای نمونه جهرم در 

محل اقامت شاهزادگان، با مردمان شجاع، بخشنده و سرداران و  خشک و گرم،
حاکمانی چون بناک، مهرک، نوازندگانی چون باربد و... توصیف شده است. در 
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کارنامة اردشیربابکان، تاریخ طبری، تاریخ بلعمی، متون کهن ادبی و تاریخی مانند: 
 از حمدالله مستوفی القلوبنزهةاثیر، کامل ابنشاهنامة عربی فتح بندار رازی، تاریخ 

های متنفذ، حوادث و... نیز نام شهر جهرم به دلیل محصولات، شاهان و شخصیت
نویسد: و... آمده است. جلال طوفان دربارة تکرار زیاد نام جهرم در متون کهن می

رسد که جهرم در دوران قبل از اسلام دارای اهمیت مخصوصی چنین به نظر می»
رفته است و حتی اشتهار آن در های معتبر فارس به شمار میبوده و یکی از شهر

های اسکندر و دارا نیز های قدیم ایران به حدی بوده است که در سرگذشتداستان
 (43: 1380طوفان )« نامی از این شهر به میان آمده است.

ای دربارة ، منظومهجهرمنیز در ( 1315ـ1378شاعر فقید جهرمی، حسین حقایق)
، به بحر متقارب، فردوسی شاهنامةاطیری این شهر با استفاده از ابیات تاریخ اس

های دربارة حوادث کهن و معرفی برخی شخصیتمثنوی سروده است. این 
گیری از روایات ساز جهرم از دوران کیانیان تا سلسلة ساسانیان و با بهرهتاریخ

: 1375 )ر.ک. حقایقت. عامیانه و شفاهی جهرمی دربارة تاریخ اساطیری این شهر اس

114) 

در جهرم، به عنوان  شاهنامههای گوناگون هایی که در نسخهمعروفترین داستان
 ،و حضور اسکندر در جهرم اسکندر شکست دارا از ، داستاندهدرخ می جای،نام

روایت لشکر ، بابکاناردشیر  و دخت مهرک در داستان زادمهرک نوشبناک، داستان 
داستان باربد ، داستان ورهرام و لنبک آبکش جهرمی ر در جهرم،بهرام گور و منذ

داستان ها مانند: برخی از این داستان است. نشستن فرخزادبه تختداستان و  جهرمی
در تمام  و داستان به شاهی رسیدن بهرام در جهرم، ورهرام و لنبک آبکش جهرمی

از جهرم یاد  شاهنامه یاد نشده است. بیشترین داستانی که در شاهنامههای نسخه
شده، سرگذشت اردشیر بابکان و فرمانروایان جهرم چون بناک، مهرک و دختر 
مهرک است. صحنة کردار اردشیر در روایات ملی در مقام شاهی که با شمشیر 

 مملکت خود را کسب کرده، فارس و کرمان است.
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است. در فردوسی آمده شاهنامة برای نخستین بار، نام جهرم در بخش تاریخی 
چاپ مسکو به تصحیح  شاهنامةبار، در 13تصحیح جلال خالقی مطلق،  شاهنامة
الدین از جلال نامة باستانبار و در 8، به کوشش سعید حمیدیان، 2و عثمانف 1برتلس
بار 17، نام جهرم 3نسخة ژول موهل شاهنامةبار نام جهرم آمده است. در 13کزازی 

ت. با این همه، فریدون جنیدی، بیشتر ابیاتی های گوناگون یاد شده اسدر داستان
جز سه بیت مربوط به داستان اردشیر و  آمده، به شاهنامه را که دربارة جهرم در

 اینکه نام جهرم در کدام جایگاه در (30: 1388)داند. مهرک نوشزاد، الحاقی می
ها تاندرست یا نادرست است نیاز به پژوهش بیشتری دارد و باید این داس شاهنامه
وجو و های آن را در تاریخ، جغرافیا، متون ادبی و روایات محلی، جستو نشانه

 تحلیل کرد. 

 

 و ضرورت پژوهش اهمیت

این پژوهش برای نخستین بار به تحلیل جایگاه و صحت اصالت نام جهرم در 

پژوهان پرداخته است و در کنار آن، های برخی شاهنامهبا توجه به شبهه شاهنامه

با بررسی تواریخ اولیة اسلامی و رافیایی آن را ت اساطیری، تاریخی و جغاهمی

 فرهنگ عامه و روایات محلی نشان داده است.

 

 روش و سؤال پژوهش

روش این تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی است که علاوه بر استفاده از منابع 

به کوشش و  هشاهنامای، از فرهنگ شفاهی مردم نیز استفاده شده است. کتابخانه

                                                           

1. Berthels    2. Osmanow 

3. Jules Mohl 
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تصحیح جلال خالقی مطلق، مبنای ابیات این پژوهش است. این پژوهش در پی 

 هاست:پاسخ به این پرسش
 یاد شده است؟ شاهنامههایی در الف( از شهر جهرم با چه ویژگی

فردوسی دربارة جهرم با سایر متون کهن و فرهنگ محلی  شاهنامةب( آیا روایات 
 نیز پیوندی دارد؟

فردوسی را با سایر کتب  شاهنامةهای اساطیری منسوب به جهرم در هرج( آیا چه
 توان تطبیق داد؟تاریخی و روایات عامیانه می

 

 پیشینة پژوهش

و ارزیابی آن در تواریخ و ادبیات محلی،  شاهنامه دربارة بررسی جایگاه جهرم در
(، در 1381تاکنون پژوهشی انجام نشده است، اما به موضوع تاریخ جهرم، طوفان )

هایی پژوهشجهرم در پویة تاریخ، (، در 1389کیش )و صداقت شهرستان جهرم
جهرم زیباشهر (، در 1393. دربارة جغرافیای جهرم نیز اطهری )انددادهصورت 

ه است. مقالاتی که دربارة تأثیر شهرها در متون ادبی نوشته پژوهش کرد فارس
رها در متون ادبی هستند و از نظر اند و به نوعی بیانگر اهمیت تاریخ شهشده

 ز،یتبر»(، در مقالة 1388موضوع با این مقاله همانندی دارند. از جملة ماهیار )
بر  هیسه بخش با تکدر  بیتی از مولوی را دربارة تبریز« یشعشعة عرش، فرّ فردوس

(، در 1389فروزش ) ه است.کردکندوکاو  ،و مورخان نیو آثار عالمان د اتیروا
تصویری از ، «ها و متون جغرافیایی عصر قاجارمازندران در سفرنامه» مقالة

ها و متون های جغرافیای تاریخی مازندران عصر قاجار، با تکیه بر سفرنامهناگفته
برجامانده، ارائه کرده است. پورشعبانیان و  جغرافیایی که از نویسندگان خارجی

 یایاز متون جغراف یریگبهره تیاهم»ای با عنوان (، در مقاله1400مرتضایی )
با استناد ، «یشهر همدان در دوران اسلام گاهیشناخت جا یها براو سفرنامه یخیتار

 لیدلا یبا بررس و یابیشهر همدان را ارز اتیح ،یخیو تار ییایبه متون جغراف
ن ایشهر کهن را نما نیا اتیشاخص تداوم ح ،یو بافت کهن شهر یعیطب یایجغراف
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« یخیها و متون تارشهر قم در سفرنامه»ای با عنوان (، در مقاله1374) کند. سروقدی
نگاران داخلی و خارجی و متون تاریخی به بازنمایی این شهر از دیدگاه سفرنامه

چهره »مقالة در  ،(1399) مارشک یو ابهر ینیزارع حس این دوره پرداخته است.
با سکاها و  ستانیس نیباط سرزمارت به «یزرتشت ریباورها و اساط نةیدر آ ستانیس
است،  یزرتشت نید آورامیزادگاه پ این سرزمین از آنجا که ؛انداشاره کرده انیانیک

. بوده است زیجهان ن انیپا انیو محل ظهور منج نید نیا غیمهد گسترش و تبل
زمان و مکان مقدسّ  یتجلّ لیو تحل یبررس»در مقالة  (،1395)ی و همکاران گودرز

و  نییوجوه تشابه و تفاوت اسطوره و آ نییو تب فیضمن تعر« در عرفان یریاساط
 یریمحسوس و نامحسوس زمان و مکان مقدسّ اساط یو ردّپا ریو تأث یعرفان، تجلّ

 یتا قرن هفتم هجر یفارس ینثر عرفان دهیرا در برگز کیمربوط به هر  یهانییو آ
 .اندهدرک لیتحل یقمر

 

 بحث اصلی

به همراه  یرا در بمبئ بابکان ریاردش ةکارنام یمتن پهلووقتی جانا پشوتن سن بدارا
کرد، برای نخستین بار واژة م  منتشر 1896در سال  ی آنجراتگو  یسیانگل ةترجم
را در این کتاب، جهرم ترجمه کرد. یکی از سیّاحان اروپایی به نام هانس  1زَرهَم

ذشت، نام این شهر را به گکریستف تویفل نیز که در قرن یازدهم از جهرم می
، دیگر جهانگرد اروپایی هم به صورت جرون، ثبت و 3و فیگوئرا 2صورت زَرمُ

 (61: 1389کیش )صداقت. اندضبط کرده
جای بر این باور است که نام جهرم به عنوان نام شاهنامهجنیدی در پیشگفتار 

آمده است  به صورت چَخْرَ و چَخرِم وندیدادو یکی از شهرهای کهن فارس در 
ر حالی که دارمسستر به نقل از موّرخان مسلمان، چخر یا چرغ، د ،(124: 1387)ر.ک. 

: 1384)ر.ک. کند. را نام دو شهر ایرانی یکی در خراسان و یکی در غزنین معرفی می

                                                           

1. Zarham    2. Zarum 

3. Figueira 
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آوری کرده، نام شهر را جمع شاهنامهنیز که فهرست کلمات  فرهنگ ولف( 70ـ72
  (282: 1935)ولف ثبت کرده است. 1ا جَهرمَجهرم را به صورت چَهرَم ی

به باور بیشتر  کهدربارة وجه تسمیة جهرم نظرات گوناگونی بیان شده      

 به آن (173 :1376 نوبان)ر.ک.  ؛استگرم  یجا یبه معنا یا جَهرم هرمگَپژوهشگران، 

 یا جنوب فارس را جروم یربازاز د یسان مسلماننویجغراف اند ونیز گفتهروم جَ

 یک یهمگ جرون، گهرم، جهرم، جروم،یگر . به عبارت دنامیدندیم یراتگرمس

جنوب فارس تا  یرمناطق گرمس یدهد عنوان عمومیمعنا و مفهوم دارند که نشان م

 یشاه یختاربرگرفته از نام کهن شهر جهرم بوده است. در فارس  یجساحل خل
یه یا و فتو یلودمناطق ا است، یشکه مربوط به حدود هفتصد سال پ یانقراختائ

 یشاه یختار )ر.ک.. است شده یدق یراتجروم و گرمس یتولا یاز نواح یبستک فعل

و... که در دو  2نویسانی مانند: فیگوئرا، شاردنبیشتر سفرنامه (292: 1355یان قراختائ

اند نیز نام این شهر به قرن دهم تا دوازدهم و دورة صفویه از جهرم عبور کرده

رسد که این روایت شفاهی به نظر می اند.رون ضبط کردهروم و جَروم، جَصورت گَ

که نام جهرم برگرفته از زرهم یا گهرم یا کهرم، پهلوان ایرانی که مأمور ساخت این 

است که برای آن مستندی که  انهیعام شهر برای شاه ایران بوده نیز روایتی

 نشده است. دهندة ارتباط این دو باشد، یافتنشان

: 1362؛ مجدی 155 :1374بلخی)ابن پسر اسفندیار بهمن را به جهرمساخت شهر 

 به زبان ایجغرافنخستین کتب  در سوم در قرناند. یا همای چهرزاد نسبت داده (795

دارابگرد نام برده  هایاز رستاق یا ربگرداد ةورکدر  یاز جهرم به عنوان شهر یعرب

، چهارم در قرن نیز خریستا (203 ق:1416 فقیهابن؛ 46 : 1371خرداذبهابن)ت. شده اس

( 107 :1373). است ذکر کرده را جهرم دارابگرد و شهر آن ةرا در کور جَهرمَ ةناحی

روی یک سکة دورة قباد ساسانی، که محل ضرب آن جهرم بوده، نام داگروم نوشته 
                                                           

1. Čahram    2. Jean Chardin 
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 DAاگروم با علامت اختصاریهای به نام دشده است. به نوشتة پژوهشگران، سکه

: 1381)ر.ک. دریایی متعلق به ضرابخانة جهرم در کوره یا ولایت دارابگرد است. 

ای های معروف به جهرمیة این شهر به اندازههمچنین زیرانداز و گستردنی( 45و46

شهرت داشته است که در دوران عباسیان یکی از اقلام خراج آن به دارالخلافة 

و در متون  (118: 1ق، ج 1417)خطیب بغدادی ار خروار جهرمیه بوده بغداد، بیست هز

و هجویات عربی نیز از این محصول جهرم یاد شده  دیوان شیخ البسهادبی مانند 

 است.

 

 فرهنگ جهرم و ارتباط آن ادبیات حماسی و اساطیری

های بسیاری از ارتباط این شهر با حماسه و در فرهنگ محلی جهرم نیز نشانه
های: های خانوادگی مرتبط با اساطیر و حماسه مانند نامتوان یافت، از نامطیر میاسا

های بسیار کهن فارسی مانند: بیواره و و پاپله به شاهیان، پورشاهیان و پشنگ یا نام
های گوناگون مانند: شاپورآباد، نشینها و شاهجایعنوان شهرت خانوادگی تا نام

باستانی چون قلعة گبری و قلعة خورشه تا اقامت اقوام  های فراوان و مستحکمقلعه
 سلحشوری مانند دیلمیان و کردان در جهرم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. 

 

 های اساطیری و حماسی در جهرمجاینام

های پیش از تاریخ و در زمانجهرم  سکونت درگویای باستانی  سناد و آثارا
 ویلیام سامنر، مسئول مؤسسة (47و 19: 1348برگ )ر.ک. واندنسنگی است. پارینه

در بررسى نزدیک جهرم در  شه.1348مریکایى مطالعات ایران در تهران در سال آ
سنگى بسیارى را شناسایى و هاى پارینهاستان فارس در لبة مرکزى فلات، محوطه

: 1394 نسب و آریامنش)ر.ک. وحدتی. گردآورى کرد را افزاردستقطعه  583حدود 
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های نیز از نشانهشهرستان جهرم های دل کوه ه درشدکشف یهانگارهینرنگ (238
 یکهن یهاینقاش، هانگارهینرنگهای کهن و حماسی این شهر است. این گذشته

ها و بر روی سنگ یقرمز و نارنج ،اهیس یهاهستند که در چند مرحله و با رنگ
ساسانیان اوج  ةدورشهرنشینی جهرم در به هر روی،  .نداهشد دیوارة غارها آفریده

 به تاریخی آثار (29: 1389کیش )ر.ک. صداقتیابد. به روایات ملی راه می گیرد ومی
ها، آتشکده، پل و سدهای زمان ساسانی، چهارطاق :جا مانده از آن دوران مانند

حکیم  باربد و جاماسب :بزرگانی مانند سکونتگبری و همچنین  موسوم به عقلا
ست که ا بیانگر اهمیت این منطقه در دوران ساسانی و نشانگر آن، ر این محدودهد

بوده و نقش  روایات شفاهی ایرانیانجهرم همواره مورد توجه حاکمان و 
 . است داشته پارستأثیرگذاری در 

 ،نیز از جهرم و سرداری اهل این شهر به نام بناک شاهنامهدر کتب ادبی مانند 
اساطیری که تصویرگر تاریخ ساسانی نام برده شده در دورة ( 132: 7، ج1384 فردوسی)

و  هانامهخدای، شاهنامهدانیم که منابع فردوسی برای سرودن می .است شهراین 
به خدمت  که بناک یی، جاشاهنامه تیطبق رواروایات شفاهی و عامیانه بوده است. 

 رسدیبه نظر م (جا)همان. ستخرّاد در پارس بوده اآتشکدة آذر رام رسدیم ریاردش
 توانیآتشکده م نیدر خصوص محل ارا  شاهنامه و اردشیر بابکان کارنامه تیروا
 کهن به نام ییبنا امروزه مطرح کرد.  نهیزم نیدر ارا  هیداد و چند فرض قیتطب
در بخش علاوه بر آن  .شودیآتشکده دانسته م که در جهرم وجود دارد گاهقدم

گذشته از توابع  ییایو جغراف یخیجهرم که در متون تارشهرستان  مکانیس
همان  رسدبه نظر میکه وجود دارد  ییهااست، آتشکده ادشدهی رخورهیاردش

 میدانیکه م ژهیوبه ؛باشد ربابکانیشاهنامه و کارنامة اردشدر  ذکر شده یهاآتشکده
ه بوده است. را نیاز هم ،یطرف شهر گور و استخر در دورة ساسان هجهرم ب ریمس

و دارابگرد، ضمن  روزآبادیف نیب ،یجادة عهد ساسان نیدر ا یاریبس یهاآتشکده
. شده است یافتهش در اطراف جهرم ه.1338واندنبرگ در زمستان سال یهاکاوش

 نویسد: مصطفوی می
به طرف فسا و دارابگرد  روزآبادیاز ف ،یاز عهد ساسان گریی[ جادة دمکانیاز س]»
 کراته هاییمانند چارطاق یعهد ساسان ةیابن اییجاده، هنوز بقا نیول ا. در طرفتیم
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واقع در  مند،یکوه م نیی[، برپاست. در پاانی]از توابع کرد ری]کراده[، زاغ و ظهرش
]از توابع  دال ترودخانه به جانب آبادی دش ةیدر حاش یراه روزآباد،یف یشرقشمال

واقع است و از آنجا به طرف جهرم و فسا  آقاچکه در کنار رود قره رودی[ ممکانیس
 دهیبر روی رود مذکور د یمیپل قد هایرانهیدشت دال، و کی. نزدابدییادامه م

 نیاست. ا داریدر همان محل پا زین انیاز عهد ساسان گریید ةیابن اییو بقا شودیم
ا ارتباط شهرهای دارابگرد و فس لةیوس ،یکه در عهد ساسان تاس یراه، همان راه

« آتشگاه»راه مزبور به نام  روزآباد،یف ةیبود. امروزه در روی نقشة ناح روزآبادیبه ف
آن برپا بوده  ریهای متعددی هم در طول مسآتشکده م،یو در روزگار قد دهیذکر گرد

]از توابع  در شمال کوشک سرتنگ «تنگ آتشگاه»است. بر روی همان نقشه، نام 
  ( 106و 489ـ491: 1382طفوی مص ر.ک.) «.[ ذکر شده استمکانیس
های مرتبط با جهرم در کتب و تواریخ کهن هدربارة برخی چهر شاهنامهروایات 

بناک، مهرک نوشزاد و دخترش  سرگذشت باربد، آمدن برای نمونه ؛نیز آمده است
تاریخ و تواریخ آغازین اسلامی مانند کارنامة اردشیر بابکان در متون پهلوی مانند 

ها هنوز ردپاهایی در فرهنگ . با گذشت قرن و... خ بلعمی، تاریخ کاملطبری، تاری
توان یافت که بیانگر ارتباط این شهر عامیانه، تاریخ و جغرافیای این شهرستان می

های این های شاهی و پهلوانی است. یکی از نشانهبا اساطیر، حماسه و خاندان
 جهرمهر و روستاها، بناها و... در جغرافیایی، اعم از شاسامی برخی مناطق ارتباط، 

انند شاپورآباد، اشاره دارد؛ م ملیهای داستان اسامی شاهان اساطیری و به که است
نشین، گود شیربند یا شیرگیر، قلعة مهرک، آبادشاپور، خسروآباد، تل خسرو، شاه

رم ای از جهصحرای شهدا، قلعة گبری، قلعة تبر، آسمانگرد و... . اسفریز، نام محله
 (9: 1381)ر.ک. طوفان دوانی است. است که ابدال واژة اسپریس به معنی میدان اسب

لردِ شدند، مانند: رْد خوانده میدوانی که لَهای کوچک نظامی و اسبهنوز نام میدان
و... در شهر جهرم رواج دارد. پشت نام بیشتر این  زیلردِ خواجه، لردِ اسفر ر،یم

شود بناهایی روایتی محلی و حماسی وجود دارد یا گفته میها، اغلب داستان یا مکان
اند. مانند قدمگاه و چارطاق سیمکان در جهرم نیز در اصل آتشکده یا رصدخانه بوده

های این شهرستان های و درهها، کوهنام چشمه( 107: 1343؛ مصطفوی 85: 1381)طوفان 
دختران که یکی از ، غار چهلدیورو رستم، چالنیز با اساطیر پیوستگی دارد: راه

فرش جادة ادویه هنوز شد و... . بقایای پنج کیلومتر سنگمعابد آناهیتا شمرده می
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های تجاری شود که بیانگر امنیت این شهر برای گذر قافلهدر جنوب جهرم دیده می
و البته با همراهی قراولان جهرمی بوده است. نکتة شایستة توجه دیگر در بناهای 

نماد در فرهنگ ایرانی،  ریشویژه شیرهای سنگی است. نقش شیر و به جهرم،
های دور ی و خاندان شاهی است. این شیرهای سنگی از گذشتهشجاعت، جوانمرد

در های جهرم وجود داشت و برخی اماکن و حتی قبرستان بر سر در بناها، ورودی
، فرد موقعیته تناسب شدند و بیپهلوانان و دلاوران نصب م ،شجاعان رمقاب یبالا
شد. هنوز تعدادی از این تراشیده و نصب می ،نشسته ای ستادهیا صورت به ریش

شیرهای سنگی بر سر قبور کهن جهرم مانند قبرستان روستای جرمشت سیمکان 
ة فردی بر مقبر که جهرم وجود دارد ةدر موز نیز یسنگ یرهایاز ش یکی وجود دارد.

آن اکنون از  یسنگ یةمحمدرضاخان نصب بوده که پا فرزند ،پهلوان جعفر به نام
  (1).رفته است نیب

 

 های خانوادگی کهنشهرت

های قدیم جهرم، که امروزه به نام خانوادگی یا خاندان شهرت بسیاری از خانواده
دهد و به نوعی بیانگر ارتباط این تبدیل شده است نیز بوی کهنگی و قدمت می

طوره است. فراوانی و گوناگونی این اسامی حماسی شهر با شاهان، حماسه و اس
های آن بومی و اصیل هستند، قابل تأمل هزار نفره که اغلب خاندان150در شهری 

های خانوادگی بیشتراز شهرت آن خاندان دانیم نامویژه که میو بررسی است؛ به
ان، شهرزاد، خانوادگی منتسب به شاه: شاهی نام 35شد. برای نمونه بیش از گرفته می

جمالی، پورشاهیان، شاهین، کیانی، کیانیان، شهریارزاده، شهریاری، شاهی، شاه
امیرزاده، امیری، میری، تاجی، تاجگردان، دیهیمی و... در جهرم وجود دارد یا 

های خانوادگی که با حوزة جنگاوری ارتباط دارند، مانند: ارتیشدار، ژوبین، نام
پور، پوش، پهلواننسب، زرهدلیری، دلیریجنگجو، جنگی، جوشن، جوشنگ، 

بهادری، دلاوری، دیوبند، دیوافکن، دیولاخ، دیودل، دیوجان، دیباوند، شیرزادگان، 
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های منتسب به شاهان و پهلوانان اساطیری: . نام شیرزادی، شجاعی، پورشجاع و...
رامرزی، بابکان، گشتاسپی، برزوفرد، رستمی، سهرابی، هوشنگی، فرشیدنیا، قبادی، ف

های خانوادگی که برگرفته از مناسبات درباری هستند، مانند: پورزال و پشنگه یا نام
های همچنین فراوانی و گوناگونی نام . مهین، آریابد، آریامنش و...فتح اعظم، جهان

گ فارسی، مانند: بیواره، دژآهنگ، پاپله، پاد، پاریاو،  ،و ،کهن فارسی با حروف پ، ژ
ها و و ته، پاس، پالهنگ، پاویز، پدرام، دیشن، شنجرفی و... که نوع آنپازارگاد، پاس

شناسی اساطیری، ها به گذشته، از نظر تاریخ و جامعهبندی و وابستگی آندسته
 شایستة تأمل و توجه است.

جای نیز در پیوند با سرگذشت به عنوان نامشاهنامه بیشترین یادکرد از جهرم در 
همچنین  ؛هنوز در جهرم وجود دارد« بابکان»ام خانوادگی ن .اردشیر بابکان است

در ادامه به  .های خانوادگی کهنی مانند بویه، دیالمه، دیلمی، چوبینه و چوبیننام
 .شده است ا تاریخ اساطیری جهرم پرداختهها بپیوستگی آن

چیان گاهی کشیک»های پایان قاجار و آغاز پهلوی اول در جهرم در دوران ناامنی
: 1381)طوفان « کردند.، مخالفین خود را دعوت به جنگ میشاهنامهبا خواندن اشعار 

های و شجاعت در ترانهداری استفاده از عناصر حماسی، مانند تفاخر به تفنگ (35
های دادن دلاوری و شجاعت با استفاده از عناصر حماسی از ویژگینشانعامیانه و 

 ه بوده است.رایج در فرهنگ شفاهی جهرم در گذشت

 

 های هخامنشیجهرم، قلعة گنج

اند ای، بهمن پسر اسفندیار یا همای چهرزاد دانستهبانی شهر جهرم را پادشاه اسطوره
که برخی مآخذ  (795: 1362مجدی ؛ 182: 1381؛ حمدلله مستوفی 54 :1363 بلخیابنر.ک. )

، شاه هخامنشی معرفی ، او را معادل پادشاه تاریخی اردشیر اولمجمل التواریخمانند 
، معروف به اردشیر درازدست، یکم اردشیر (30: تابی ،التواریخمجمل)ر.ک. اند. کرده
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نام  ،مدر منابع ایران پس از اسلابود. پنجمین پادشاه هخامنشی ، خشایارشار پس
 (52: 1385بلخی ابن؛ 483: 1362طبری )ر.ک.  ؛با لقب اردشیر همراه است بیشتر بهمن
 از نظر تاریخی بهمن (37 :1346)ر.ک. . نامداردشیر میرا کی ، بهمنفهانیاص ةحمز

هایی به اردشیر یکم و دوم هخامنشی نیز دارد که این احتمال را پیش شباهت
های اردشیر یکم و دوم آورد شخصیت بهمن تلفیقی آگاهانه از شخصیتمی

جالب  (127: 1392دریایی)ر.ک. د. هخامنشی از جانب مورخان پسین ساسانی باش
حمزه )ر.ک.  درازدست است ،میلقب پرکاربرد بهمن در منابع اسلاآنکه 

شدن شخصیت بهمن و اردشیر در منابع تواند بیانگر یکیکه می (37: 1346اصفهانی
 ،گشتاسب ،داریوشداستان  که استبر این باور  سایشمتاریخی پس از اسلام باشد. 

: 1396ر.ک. ). اندبا هم ادغام شده شاهنامهو  خیتوار ،ریو بهمن در اساط اریاسفند

43) 

از جهرم ساسانیان که در آن به تکرار های داستان قبل از، شاهنامه رد فردوسی
نویسد: خان حکیم میبرد و محمدتقیپهلوانی از جهرم نام می ، در دورةنام برده

رابگرد قبل از پیش از اردشیر بابکان، معمور بوده... و جهرم و پسا و دا جهرم[»]
در پادشاهی دارای داراب، در شاهنامه نخستین بار  (536: 1366)« شیراز، آباد بوده.

به  شود.جای یاد میهای جنگ دارا با اسکندر از جهرم به عنوان نامضمن داستان
کند و ایرانیان را شکست گفتة فردوسی، زمانی که اسکندر مقدونی به ایران حمله می

یعنی  ؛برد و از آنجا به پایتخت خوداه هخامنشی، به جهرم پناه میدهد، دارا، شمی
رود. مسعودی در تاریخ خود، داریوش دوم، فرزند اردشیر اول را شهر استخر می

و طبری نیز داریوش دوم  (226: 1، ج1382)کند دارای بن بهمن اسفندیار معرفی می
حمزه اصفهانی نیز ضمن  (483: 1362)طبری  است. را پسر بهمن اسفندیار دانسته

کند. دارا شمردن کی اردشیر با بهمن، دارا را فرزند بهمن ارشیر معرفی مییکی
. )حمزه کندپسری نیز همنام خود دارد که در دورة وی اسکندر به ایران حمله می

از اسکندر  پس از دومین شکست داریوش شاهنامهبنا روایات  (39: 1346اصفهانی 
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که خود عزادار عزیزان روند در حالی ال دارا میاستقبرم به جه ، بزرگانمقدونی
 بسیاری بودند که در این جنگ از دست داده بودند:

 دار دارا به جهرم رسیدجهان
 همه مهتران پیشواز آمدند
 خروشان پدر چون پسر را ندید

 بود نالههمه شهر ایران پر از 
 بیامد به شهر صطخر جهرمز 

 

 ا کلیدا رهگنجبدی که آنجا  
 پر از درد و گرم و گداز آمدند
 پسر همچنین چون پدر را ندید
 به چشم اندران آب چون ژاله بود

 که آزادگان را بدان بود فخر
 (252:  2، ج1393)فردوسی                

کند: یادکرد جهرم به در این روایت فردوسی از جهرم چند نکته جلب توجه می
اند به پیشواز دارا داغ پدر و فرزند دیدهکه در جهرم ها، مهترانی عنوان کلید گنج

 طور کلی چرایی حضور دارا در جهرم است. آیند و بهمی
در روایات تاریخی  اما ها دانسته شده،، جهرم محل کلید گنجشاهنامهدر روایت 

جهرم که گویند عامیانة جهرمی میشفاهی و اما روایات  ؛نشد دیدهای و ملی نکته
هنوز مدفون است و ها . این گنجاست« خسروگنج کی»یا « قبادگنج کی» محل دفن
. اندها دانستهمحل دفینهرا ، جهرم برخی نسخ خطی و البته تأییدنشده حتی در

آید. میتوان پنداشت که دارا برای تجهیز و مرمت سپاه خود به جهرم بنابراین می
این  (46و  45: 1381. دریایی )ر.کهای ضرب جهرم متعلق به دوران ساسانی سکه

هایی از ضرب سکه در جهرم در کتب تاریخی کند. همچنین نشانهنظر را تأیید می
اُ »برخی اماکن جغرافیای این شهرستان مانند:  گذاریها وجود دارد. نامو موزه
 های عامیانه در این زمینه است.یعنی چشمه گنجی نیز یکی از روایت ؛«گنجی

 اتیدر ابربارة حضور دارا پس از شکست از اسکندر در جهرم د نکتة دیگر
در زمان دارا، دژی نظامی و امن بوده که این شهر این است که به احتمال  شاهنامه

های گوناگون ساسانی . قلعهرفته استو از آنجا به پایتخت  بردهپادشاه به آنجا پناه 
عة تبر، وجود سه قلعه به و دژهای دور از دسترس کهن در اطراف جهرم مانند: قل

نام قلعة گبَری در جهرم، قلعة مهرک، قلعة خورشید، قلعة نرگسی و سایر قلاع 
این شهر در دوران گذشته، اهمیت نظامی و استراتژیک که دهد اطراف شهر نشان می
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های جهرم بر روی قلل مرتفع این شهر که گرداگرد نیز داشته است. بیشتر این قلعه
های اند و آثاری از شالودة بنا و حلقهیار عمیق احاطه شده، بنا شدههای بسآن دره

آن امروزه به جا مانده است. اهالی جهرم، ساکنان این دژهای قبل از اسلام را  چاه
ها هنوز وجود دارد. های آنها و استوداننامند و بقایای استخوانمی« انسان گبری»

سد که در دوران پیش از اسلام، مجموع قلاع ربه نظر می ،با این همه بقایای قلعه
شده است. بعدها پس از حملة اعراب ها، جهرم خوانده میروی هم یا یکی از آن

های یادشده متروک و شهر در محل کنونی که و از هم پاشیدن ساسانیان، آبادی
ا ت( 70و71: 1381)ر.ک. کرمی ای با قلاع یادشده ندارد، بنا شده است. چندان فاصله

 هایی چون قلعة کلوان وجود داشت.روزگار پهلوی نیز درون شهر جهرم، قلعه
که جهرم در بین شهرهای  آیدهم برمی نزهت القلوب دراز نوشته مستوفی 

برخوردار بوده و به صورت دژی مستحکم در آخرین ه نظامی ویژفارس از موقعیت 
گفته خود به وجود یید أبرای ت اوها قرار داشته است. موضع حفاظتی حکومت

های جهرم باقی است، استناد کوه ةدامن که بقایای آن هنوز درخورشه های قلعه
وقایع مربوط به قلعة خورشه یا تبر در  (182: 1381)ر.ک. حمدلله مستوفی . کندمی

منطقة کردیان جهرم به عنوان پناهگاه شورشیان علیه حکومت در دوران حکام 
های تاریخی به تکرار آمده است. علاوه بر اهمیت کتاباموی، سلجوقی و قاجار در 

راهبردی، وجود اماکن جغرافیایی و دژهای نظامی، حضور سلحشوران، جنگاوران 
و سپاهیان در جهرم کهن، از دیگر نکاتی است که از فرهنگ شفاهی جهرم برداشت 

عار توان جست. در فرهنگ، تاریخ، اششود و ردپای آن را در تاریخ نیز میمی
داری بودن و اسلحهعامیانه و روایات شفاهی محلی، از جنگاوری، سربازی، تفنگچی

ها سخن بسیار رفته است. ادامة سلحشوری ساکنان جهرم را تا اوایل و... جهرمی
توان دنبال کرد، آنجا که تفنگچیان دورة پهلوی در مشاغل حفاظت و نگهبانی نیز می

های تجاری در محلات شهر حاضر بودند، کاروانجهرمی به عنوان قراول و محافظ 
را از بندرعباس تا جهرم، لار، شیراز و اصفهان و بالعکس یا در مسیر جادة ادویه 

یا اینکه به عنوان نیروی نظامی در  (70: 1381)ر.ک. طوفان کردند همراهی می
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رشیرازی )ر.ک. نیّپررنگی داشتند.  رویدادهای سیاسی فارس مثلاً دورة مشروطه، نقش

بردن شورشیان و البته فتح وجود برخی رویدادهای تاریخی، مانند پناه (113: 1382
قلعة خورشه یا قلعة تبر در جهرم در سه دورة اموی، سلجوقی و قاجار نیز نشان 

دهد نیروی ثابت نظامی برای دفاع در برابر این یاغیان در شهر جهرم وجود می
اولیة اسلامی نیز به وجود سپاهیان ثابت در فارس  های تاریخداشته است. در کتاب

دربارة پادشاهی اردشیر  تاریخ بلعمیدر قبل از اسلام اشاره شده است، برای نمونه 
به هر شهری از پارس، سپاه بنشاند، چندان که بسنده »نویسد: اردشیر بابکان می

 (879: 2، ج1353)بلعمی « بود.

 

 کردان جهرم

ز حضور طوایف کرد و دیلم که به جنگاوری شهره و در برخی روایات تاریخی ا
کارنامة دارد. در  اشارهاند، در ولایت پارس و جهرم ادوار گوناگون از سپاهیان بوده

از حضور کردان و دیلیمیان در سپاه اردشیر سخن گفته شده است.  اردشیر بابکان
 یچندان شوکت کو »نویسد: بلخی در قرن ششم میابن (49: 1381وشی )ر.ک. فره

و  [با اسباب] بودند اریسخت بس یک ی،ن بوداکرد نیاز ا یلشکر فارس را بود
 هها کشته شدند و در جهان آواراسلام همه در جنگ و در عهد انیسلاح و چهارپا

که  یکردان دیگویو در ادامه ما (495: 1374)« .کس از آن کردان نماند چیو ه ندماند
را  هاآن ،یلمیهستند که عضدالدوله د ی، جماعتهستند ساکن رساکنون در پا هم

 (جا)ر.ک. همان از حدود اصفهان آورده است.

اهمیت نظامی شهر جهرم را در سکونت طوایف کرد در این شهر در متون کهن نیز 
های مهم و کهن شهر جهرم، کردیان توان یافت، به طوری که نام یکی از بخشمی

ر از کرد در اینجا به معنای قومیت کرد نیست. نفیسی نامیده شده است. البته منظو
بر این باور است کرد به معنی پیشه و شغل است که بیشتر با کوچ، خیمه و چراگاه 

تاریخ ریچارد فرای نیز این نظر را تأیید کرده و  (10: 1361)ر.ک. نفیسی  مرتبط است.
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به عنوان اقوام ماد در  بکانکارنامة اردشیر باو  شاهنامهنیز کرد را در  ایران کمبریج
از آنجا که این اقوام ( 780: 2، ج1380)ر.ک. یارشاطر جنوب فارس معرفی کرده است. 

های کُرد را برگرفته از کلمة گُرد به معنای پهلوان شجاع بودند، یکی از خاستگاه
های اصل کلمه هنوز در کلمة گردان، سرگرد، گردویه یا کردویه اند که نشانهدانسته

، تعدادی کردان فارس و کرمانبنا به تصریح  (246: 1383)ر.ک. رضایی وجود دارد. 
اند. استخری از طوایف کرد در ادوار گوناگون در بخش کردیان جهرم ساکن بوده

برند که و مسعودی، از چهار رُم یا طایفة کرد در زمان ساسانیان در فارس نام می
شاهنامه در ( 46ـ53: 1381کیش )ر.ک. صداقتاند. رُم کاریان در جهرم و لار ساکن بوده

شاه های اردشیر نیز با طوایف کرد و کردان، یکی از جنگو کارنامة اردشیر بابکان
ای آید که کردهای فارس در زمان اشکانیان به اندازهاست. از این روایات برمی

اند. کردهت میاند که با پادشاه جوان و نیرومندی چون اردشیر مقاومقدرتمند بوده
، اردوان اشکانی برای تحقیر اردشیر ساسانی، تاریخ طبریدر ( 167تا: بی ،)ر.ک. یاسمی

تاریخ  (593: 2، ج1362)ر.ک. طبری نامد. یعنی چادرنشین می ؛ردزادهرد و کُاو را کُ
نیز زیر عنوان ذکر مضاف و منسوب هر شهری، فارس را میهن اصلی کردان  بیهق

یاسمی نیز در ذکر تاریخ قوم کرد، پس از  (28: 1348)ر.ک. بیهقی کند. معرفی می
 (172: تابی) داند.های تاریخی، اردشیر بابکان را کرد میقولآوردن شواهد و نقل

های ، با بررسی کتب تاریخی و روایتکردان پارس و کرمانکیش در صداقت
داند و از خواهر جهرم می نیز کُرد و از منطقه کُردیان (2)پهلوی، نژاد بهرام چوبین

ردی یاد کرده است. به باور او، کُردویه ساکن وی با نام کُردویه و برادر وی به نام کُ
از  (21: 1381)ر.ک.  (3).یا اهل خفر از توابع جهرم و همسر اردشیر بابکان بوده است

ور، ، شاپشاهنامهفردوسی یاد شده است. به روایت  شاهنامةاین زن با نام گردیه در 
ملوک  یسن خیدر تارکند. پسر اردشیر بابکان با دختر مهرک جهرمی ازدواج می

)ر.ک. شده  دهینام« کردزاده» زیهمسر شاپور اول، دختر مهرک ن اء،یالارض والانب

 .دیزیدر اطراف جهرم م یدر ده ریکه پنهان از چشم اردش (47: 1346 یحمزه اصفهان
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نشین یا بقایای اقوام ماد که در زمان وایف کوچتوان گفت طبه استناد این موارد می
 اند.شهره بوده ،رداند، به نام کُزیستهساسانیان و آغاز اسلام در جهرم می

که در ابتدای ظهور اسلام  نویسدمی بلخیابن ةفارسنامحاشیة در  فساییرستگار
 معنی بهد کُر و کردهمی زندگی کُرد قوم ر منطقة جهرم،ن دساسانیاة و اواخر دور

ساسانی،  شاهان که اندبوده کوشسخت آنقدر مردم این .است عشایر و ورکوچ
، تیراندازی، سوارکاری :گی مانندزند هایمهارت آموزش برای را خود ولیعهدان

 تربیت تا اندفرستادهمی قوم این درون به مخفیانهت سخ شرایط در زندگی و شکار
امر به نوعی مؤید ولیعهدنشینی جهرم است،  شوند. این آماده پادشاهی و برای شده

، شاپور، ولیعهد اردشیر، در همین جهرم با شاهنامهخصوص که طبق روایات  به
 انجامد.شود و این آشنایی به ازدواج میدختر مهرک آشنا می

حکومت  هیعل انیاغیبردن به بعد، به پناه یدورة امو خیسو، در توار گریاز د
طور متعدد شهرستان جهرم به انیدر بخش کرد دیخورش ای به قلعة خورشه یمرکز

منطقه، منزلگاه کردان  نیا دهدیقلعه نشان م نیا خیتار ریس ی. بررسشودیاشاره م
گرفتن و جنگ از واقعة پناه زین جقهبوده است. در دورة سلا زیتا پس از اسلام ن
 هیعل دیة خورشکردان شبانکاره، در قلع سیرئ ه،یبن حسنو هیابوالعباس فضلو

را مأمور  یالملک طوسخواجه نظام ،یشده است که شاه سلجوق ادیارسلان آلب
شهرستان  یخیتار گاهیقلعه معروف به قلعة تبر و در جا نیکرد. بعدها ا یدفع و

 .شودیم رگذاریتأث اریجهرم بس

 

 دیلمیان جهرم

اردوان پنجم، آخرین ، دیلمیان در نبرد اردشیر با کارنامة اردشیر بابکانبه روایت 
قوم دیلم از  (16: 1381وشی )ر.ک. فرهشاه اشکانی در سپاه ساسانیان حضور داشتند. 

بلکه  ،نبودندن شاهان ایران هرگز در فرما قبل از اسلام»اند و اقوام کهن ایرانی بوده
 به غالباً اسلامی ةقوم دیلم در دور .کردنداجرت خدمت می به عنوان سرباز با
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 مخصوصاً خویش چالاکی قوت به سبب و اند،بوده معروف سلحشوری و سربازی
 «(دیلم»ذیل واژه : 8، ج1377دهخدا )« اند.شدهمی وارد زندانبانی و نگهبانی خدمات در

قبل و بعد از اسلام در جهرم، طوایف دیلمان و بویه نیز ساکن بودند و هنوز 
محلات غربی و گازران، نسب  ویژه درهای بسیار قدیمی در شهر جهرم بهخانواده

کتب خطی به خط دو تن از  (4: 1369)اشراق  .رسانندخود را به دیلمیان می
الدین دیلمی و احمد دیلمی های جلالنویسان دیلمی جهرمی به نامخوش

دهد در الله مرعشی وجود دارد که نشان میدر کتابخانه مجلس و آیت (4)جهرمی
ای دیگر اند. حضور این افراد را در جهرم نشانهبودهحاضر  گذشته دیلمان در جهرم

توان گرفت و شاید به همین علت بر شهرت سلحشوری اهالی جهرم در گذشته می
این قوم پس  آید.، دارا برای تجدید سپاه به جهرم میشاهنامهبوده که بنا به روایات 

دیلمی ضدالدوله ، عنوشته الاممتجاربگونه که اند، آناز اسلام نیز در فارس بوده
مسکویه ابن). فرستادو نواحی کرمان هرمز  ةسوی کرانه ب آنانسپاهی نیرومند از 

1376 :362) 
کنایه از « گرفتن رَگِ دیلمی»در گویش محلی غرب شهر جهرم، اصطلاح 

« زدندِیْلمَی حرف»فشاری و اصرار بر خواستة خود است. ضمن اینکه لجاجت، پای
ویژه محلة گازران هرمی مخصوص نواحی غرب جهرم بهبه نوعی لهجة خاص ج

های کهن دیلمیان جهرم بوده، اشاره دارد. مختصات بدنی که یکی از نشستگاه
چرده بودن، قدرت بدنی و و تنومندی دیلمیان جهرم چون مجعدبودن موی، سیاه

: 1369)اشراق نیز با مختصات یادشده از دیلمیان قدیم در متون کهن مطابقت دارد. 

« چوبین»، ُ«دیلم»جمع مکسر « دیالمه»ای از دیلمیان است، که نام که طایفه« بویه» (6
های به عنوان نامدانستند، که آل بویه خود را منتسب به این خاندان می، «چوبینه»و 

 خانوادگی هنوز در جهرم وجود دارند. 
 

 ولیعهدنشینی جهرم

شود دارا پس از شکست از گفته میشاهنامه در داستان نبرد دارا با اسکندر در 
برد. نزدیکی جهرم به پایتخت ها در آن بوده، پناه میاسکندر به جهرم که کلید گنج
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توان برای دلیلی دیگری است که می (118: 1378 )حافظ ابرو و البته ولیعهدنشینی آن
حضور شاهانی چون دارا و اسکندر در این شهر آورد، امری که در پادشاهی فرخزاد 

به آن  فارسنامه بلخی نیز درو ابن شاهنامهدر فردوسی در دورة ساسانیان به آن 
 اشاره دارند:

 جهرم فرخزاد را خواندند ز
 نیبر تخت بنشست کرد آفر چو
 

 بنشاندند شیبدان تخت شاه 
 نیدهش بر جهان آفر یکیز ن

 (309:  8، ج1393)فردوسی                

چون پارس... »است:  کرده ادیجهرم  ینیعهدنشیاز ول فارسنامهدر  زین یبلخابن
نهاده بودند چنان که  عهدیجهرم را در جمله مواجب به ول نیبود، ا همیالله علرحمه
 (317: 1374) «.یجهرم او را بود ،یشد عهدیول یهر کس

به نوعی بیانگر وجود خزاین شاهی  شاهنامه جهرم در« ها دانستنکلید گنج»البته 
هایی نیز در جهرم هویت تاریخی، سکهدر این شهر نیز است. فرخزاد ساسانی با 

است. موضوع دیگری که درستی محل گنج بودن جهرم را  موجودضرب کرده که 
اهمیت اقتصادی جهرم، وجود ضرابخانه و البته کشف  ،کندتقویت می شاهنامهدر 

)ر.ک. طوفان به نقل از واکنر دورة تاریخی است. نهاین شهر در شدة ی ضرب هاسکه

1381 :6) 
فردوسی نیز پیداست؛ بعد از اینکه  شاهنامةمیت جهرم از نظر ولیعهدنشینی از اه

شود به توصیة بناک، سردار جهرمی، با دختر اردشیر بابکان بر پارس مستقر می
شود. طبق سنن کند و از این ازدواج، شاپور زاده میاردوان اشکانی، ازدواج می

رسد برای شاپور نیز همین به نظر میزیستند و ساسانی، شاهزادگان در پایتخت نمی
یعنی جهرم فرستاده شده است. به  ؛اتفاق رخ داده و به دیگر شهر آبادان پارس

های اردشیر بابکان ، مهرک نوشزاد از جهرم، خزاین و گنجشاهنامه و کارنامهروایت 
ن اردشیر دستور کشتن خاندا شاهنامه شود. درکند و در نبرد با او کشته میغارت می

دهد، اما دختر مهرک به یاری بزرگی از هواداران مهرک و غارت خانمان او را می
شود. طی گریزد و در دهی در اطراف، پنهانی بزرگ میپدر از مهلکه می

رویدادهایی، دختر مهرک پنهان از چشم اردشیر بابکان، همسر شاپور پسر اردشیر 
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اگر  یحتشود. ایران، زاده میشود و از ازدواج این دو، هرمز، پادشاه بعدی می
 شاهنامهطبق روایت وده، بدر جهرم  عهدیکه محل اقامت شاپور به عنوان ول میرینپذ

به آنجا  توانستهیبوده که شاپور م کیدختر مهرک نزد گاهو با منزلا یمحل زندگ
و  انیجهرم به کرد یهااز بخش یکیکهن  یگذارآمد کند. با توجه به نامورفت

 انیدختر در کرد نیا دیشا ،یاصفهان ةحمز خیتارخواندن دختر مهرک در کردزاده 
 همنطقه در گذشت نیبا جهرم دارد، پنهان شده بوده و از آنجا که ا یکاند ةکه فاصل
محتمل است. امروزه  آنجاداشته است، شکار رفتن شاپور در  لیو جنگ شهیحالت ب

اپور و شاپورآباد از توابع شهرستان آبادشجهرم،  یلومتریک40در فاصله  ینام دو آباد
 بوده است. رخورهیاز توابع اردش یو استخر یحمو اقوتی خفر است که به گفتة

وجود دارد که به تنگ مهرک  یتَنگ زیامروز تا جهرم ن روزآبادیفشهر  نیب ریدر مس
مهرک را گردن  ر،یاست که اردش ییجاهمان انه،یعام اتیمعروف است و بنا به روا

از  یلومتریک45در فاصلة شود که بدانیم این امر وقتی جالب توجه میاست. زده 
مجموعة بزرگ کاخ  زیجهرم و سروستان ن نیب یاجهرم در محدوده یشمال غرب

دارا از راه جهرم به سمت ، شاهنامه از دیگر سو به روایت قرار دارد. ابکانب ریاردش
ییدکنندة هویت جادة تاریخی کهن ای تأرود که به گونهاستخر یا تخت جمشید می

 رفته است. آتشگاه است که از جهرم به سمت استخر می
بینیم که اسکندر پس از شکست دارا و می شاهنامه در ادامة داستان دارا در

شود، ها آسوده دل میپادشاهی بر ایران، پس از اینکه از آسیب و حملة سایر ملت
 آید: م و فارس به ایران میکند و از راه جهرعزم زیارت کعبه می

 سکندر بیامد به سوی حرم
 پس آمد سکندر سوی قادسی

 

 گروهی از او شاد و بهری دژم... 
 پارسی جهرم تا جهانگیر

 (290: 2، ج1393)فردوسی                

رسد شهر جهرم از دوران هخامنشی ، به نظر میشاهنامهبا توجه به روایت 
گاه ویژه یا موقعیت استراتژیکی داشته است که علاوه کم در روایات ملی جایدست

یعنی اسکندر نیز به آن سفر  ؛یعنی دارا، پادشاه پیروز ؛خوردهبر پادشاه شکست
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در  .یابدکند. در دورة ساسانی نیز این اهمیت از طریق نسب شاهی ادامه میمی
ه انستداریوش سوم دیا  از نسل دارابابکان  اردشیر، کارنامة اردشیر بابکان و شاهنامه

  (139: 6، ج1393فردوسی ؛ 170: 1342هدایت ). شده است
 

 نتیجه

 جغرافیاییو  متون ادبیمطالعه و بررسی  و این گیردجغرافیا شکل می بر پایةتاریخ 
ناپذیر ائل سیاسی و اجتماعی امری لازم و اجتنابتر مسبه منظور فهم هر چه دقیق را

اطلاعات ظریف، دقیق و جزئی بسیاری درباره مسائل اجتماعی،  یگاه کند.می
شوند که در سایر منابع دیده میی ادباقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی در آثار 

 یکی از این روایات دربارة جهرم .ها نیستتاریخی و جغرافیای هیچ اثری از آن
 به یخیرجال تار نیا اما، آمده شاهنامهدر  های تاریخیبرخی چهره نام است.

 نیز یخیتار یاند و در ماجراهامطرح شده یاافسانه ای یریصورت رجال اساط
وبیش با آنچه کمدر بخش تاریخی  شاهنامهمندرجات  رخ داده است. یراتییتغ

روایاتی از جهرم  .قت داردمطاب ،اندچون طبری و مسعودی نوشتهمسلمان مورخان 
ای از اسطوره و تاریخ است که ، آمیختهآمده شاهنامههای جهرمی که در هو چهر

هایی از آن را در کمابیش با روایات محلی و عامیانة جهرم تطبیق دارد و نشانه
نام جهرم در توان دید. روایات شفاهی، فرهنگ و باورهای عامیانة مردم جهرم می

بار در داستان دارا، یک بار در دو بار به ترتیب 13مطلق، ح خالقیتصحی شاهنامه
بار در دورة اشکانیان در پایان داستان اردوان و نبرد با اردشیر، سه داستان اسکندر، 

گر، یک بار در داستان در پادشاهی اردشیر بزهبار سه یک بار در پادشاهی اردشیر، 
 شاهنامهبرخی نسخ اد شده است. در بار در داستان فرخزاد، ی شیرویه و یک

است؛ هرچند در کیانیان و ساسانیان تکرار شده  ةدور چهارار در ی هشت بفردوس
 برخیو است بار هم نام جهرم آورده شده ا هفده ت شاهنامههای برخی نسخه

در  که نام جهرم روایاتیدر تمام . اندآن را الحاقی دانسته نظیر جنیدی محققان
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 توصیف آزاده و بخشنده ،با مردمانی شجاع گرم،سرزمینی  این شهره، دآم شاهنامه
به عنوان مرکز اقامت و ، دارای خزاین به عنوان شهری آباد شده و در چند جا
 است.سخن رفته شاهزادگان و امرا، 

. بردی، دارا در هنگام شکست از اسکندر به جهرم پناه مشاهنامه اتیه به اببا توج
 یاقتصاد تیاهم ک،یاستراتژ یهاجهرم از نظر قلعه ینظام تیبه اهم اتیاب نیاز ا

 فیو حضور مردمان شجاع از طوا عهدبودنیول یضرب سکه، محل زندگ لیبه دل
مردم  انةیو فرهنگ عام ایجغراف خ،یتار ررا د ییهانشانه یگریسپاه یو کرد برا لمید

 نیبخش از ا کی شدندهی. وجود کردان در جهرم باعث نامافتی توانیجهرم م
و مرتفع وجود دارد  عیوس یدژ زیمنطقه ن نیشده است که در ا انیشهر به نام کرد

سرکردة  زین یسلجوق ةدر دور یبوده است و حت انیکه تا زمان قاجار، مأمن شورش
 زین هایامروز جهرم یخانوادگ یها. در نامبردیمحل پناه م نیکردان شبانکاره به ا

و...  نیچوب ه،یچون بابکان، بو ریشهر و اساط نیا یحماس خیبا تار یوستگینشانة پ
 .شودیم دهید

قیام و پادشاهی اردشیر بابکان دورة آغاز  شاهنامهیشترین یادکرد از جهرم در ب
است که با یادکرد سردارانی چون بناک و فرمانروایانی چون مهرک انوشزاد و دختر 
مهرک در این شهر است. این روایات ملی در فرهنگ عامیانة جهرم مردم جهرم به 
صورت نامگذاری بر اماکن جغرافیایی چون قلعة مهرک و شاپورآباد یا بازآفرینی 

 اند.های خانوادگی و... حفظ شدهیا نام نامهشاهروایات 
اند، هرمز رسند با جهرم نسبتی داشتهدو نفر از ولیعهدان ساسانی که به شاهی می

کرده است و شاپور، ساسانی نوة مهرک نوشزاد است که بر جهرم فرمانروایی می
یة کند که به توصشاه ساسانی و پدر هرمز نیز با دختر مهرک جهرمی ازدواج می

عهدی نیز به شود. نشستگاه فرحزاد ساسانی در زمان ولایتبناک جهرمی انجام می
رسد بناک و مهرک هر دو از ملوک ، جهرم بوده است. به نظر میشاهنامهروایت 

اند که اردشیر بابکان در ابتدای حکومت خود با ایشان پیمان طوایف در جهرم بوده
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نیز به  سنی ملوک الارض والانبیا لامی چونبندد، چنانکه در تواریخ نخستین اسمی
 موضوع پیمان بستن اردشیر با ملوک طوایف اطراف اشاراتی شده است.

 

 نوشتپی

در سال  .بوده است ه.ق نوشته شده1288فر صوفات پهلوان در  تاریخ بر روی این پایه، (1

 اهبه همر ریش نیا ،ودشیم یسازمحوطهجهرم  سناندر محلة ش که اطراف مسجد جامع ه.1337

 .ودشیپارک مسجد نصب م ینمادر کنار آب گرید یسنگ ریش

رخ قرن دهم در کتاب شرفنامه یا تاریخ مفصل کُردستان در مورد خان بدلیسی موّشرف (2

لفظ کُرد تعبیر از شجاعت است، چرا که اکثر شجاعان روزگار و پهلوانان » گوید:کُرد می تاریخچة

 مرد دلیر؛ جنگی مرد معنی به کند کُردمی گیرینتیجهو سپس « اندبرخاستهنامدار از این طایفه 

 عربی متون در و ایران به اعراب ورود از پس دوره در کرد ةواژ .است دلاور مرد و شمشیرزن

 باستانی و قدیمی معنایی بار از و یافت انتقال گردان رمه و عشایر و نشینکوچ مردمان معنای به

کرد که در بسیاری از  ةعنوان فراگیر و عامیانچارد فرای بر این باور است ری .شد خارج خود

ة که فراگیرنداست نامی  ،شوددیده می ،کارنامه اردشیر بابکانچون  های عربی و حتی پهلویکتاب

 ده است.گران و چادرنشینان بوهمه کوچ

 نیود را به بهرام چوبنسب خ هیبوو فرماندة خاندان مهران بود و آل سیرئ ن،یبهرام چوب (3

به عنوان کردان ساکن جهرم  ن،یبر ارتباط بهرام چوب یمبن یاتنظرکیش صداقت. رساندندیم

 زیآن بود، ن فیاز طوا یکی هیکه بو انیمیلیبر سکونت د یخیتار نیقرا کند. همچنبنمطرح می

 در جهرم وجود دارد. 

 روضة یخطاط به توانیمو از آثارش  هستیزیم یدر قرن دهم قمر یجهرم یلمید نیالدجلال (4

 ه.ش906، قه.934سال  دربن خاوند شاه اثر محمد ،و الملوک و الخلفاء اءیالانب رةیس یف الصفاء

 کتابهمچنین  .استموجود  ینجف ی مرعشاللهیتدر کتابخانه آ یک نسخة آنکه  اشاره کرد

 یلمید نیبن علاءالدلیاسماع به خط یحل ةاثر علام نیاحکام الد یف نیالمتعلم ةتبصر عربی

 16در که  ( موجود استعربیـ  5396) ةبه شمار یاسلام یمجلس شورا ةدر کتابخان یجهرم

  است.نوشته شده  ه.ش932، قه.961 یالاولیجماد
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 کتابنامه

 بونیز: جهرم. .جهرم؛ زیباشهر فارس. 1393اطهری، علی. 
ن نیکلسون، تصحیح منصور رستگار فسایی. . تصحیح لسترنج و آلفارسنامه .7413بلخی. ابن

 تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 تهران: توس. .ج6 .ترجمة علینقی منزوی .الاممتجارب .1376مسکویه، احمد بن محمد.ابن

 الکتب.. بیروت: عالم35. جاخبارالبلدانق، 1416فقیه(. الدین)ابناخباری همدانی، ابوبکر شهاب
، ترجمة محمد بن اسعدبن عبدالله تستری، مسالک و ممالک. 1373استخری، ابواسحاق ابراهیم.

 به کوشش ایرج افشار، تهران: موقوفات محمود افشار یزدی.
 لاهه. .جزوة تایپی .؛ تبارنامه خاندان اشراقهای گلشاخه. 1369اشراق، کریم. 

ترجمه  .و شاهان( امبرانیپ خی)تاراءیالارض و الانبالملوک  یسن .1346بن الحسن. اصفهانی، حمزه
 .رانیفرهنگ ا ادیتهران: بن .جعفر شعار

 لویمحمد محمد کوشش به .(کُردستان مفصل خی)تارشرفنامه .1364. خانرشرفیام ،یسیبدل
 .یتهران: علم ،یعباس

حمد پروین گنابادی. . تصحیح محمدتقی بهار به کوشش متاریخ بلعمی. 1353بلعمی، ابوالفضل. 
 . تهران: زوّار.2ج

 . تصحیح محمدابراهیم باستانی پاریزی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.1353تاریخ شاهان قراختائیان. 
 .ریرکبیتهران: ام .3چ  .تیترجمه صادق هدا .1318. پاپکان ریو کارنامة اردش شتیزندهومن 

 . تهران: کتابفروشی فروغی.ارینمهد بماح حیحصت .هقتاریخ بی. 1348. دزی نبنسحوالاب بیهقی،
و  یخیتار یایاز متون جغراف یریگبهره تیاهم. »1400پورشعبانیان، زهرا و محمد مرتضایی. 

. 2. سخیپژوهش در آموزش تار«. یشهر همدان در دوران اسلام گاهیشناخت جا یها براسفرنامه
 .7ـ23، صص5ش 

: حسین کنندهمصاحبه «.(2)فردوسی نیست ةسرود شاهنامهنیمی از . »1388جنیدی، فریدون. 
 .   26ـ39. صص78شماه. تیر .فردوسی. ماهنامة جاوید

 ی.محمدصادق سجاد حیتصح .2ج .حافظ ابرو یایجغراف.1378الله. بن لطفحافظ ابرو، عبدالله
 مکتوب. راثیتهران: مرکز پژوهش م

 ، تصحیح محمد دبیرسیاقی، قزوین: حدیث امروز.لوبالقنزهه. 1381حمدالله مستوفی.
 ه.دارالکتب العلمی :بیروت .24، جتاریخ بغدادق. 1417خطیب بغدادی، احمدبن علی .

 تهران: دنیای کتاب. .2چ .ترجمة موسی جوان .وندیداد. 1384دارمسستر، جیمز. 
 گاه تهران.نامه دانشمؤسسة لغت :تهران .8ج  .لغتنامه .(1377اکبر.) یدهخدا، عل
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تهران:  .2چ .ترجمه منصوره اتحادیه و فرحناز امیرخانی .سقوط ساسانیان. 1381دریایی، تورج. 
 تاریخ ایران.

 . تهران: ققنوس.4فر. چ. ترجمه مرتضی ثاقبشاهنشاهی ساسانی. 1387 ـ . ــــــــــــ
باورها و  نهیآدر  ستانیچهره س . »1399زارع حسینی، سیده فاطمه و وحیده ابهری مارشک. 

. شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبادبیات عرفانی و اسطوره«. یزرتشت ریاساط
 .163ـ194. صص 61ش

وقف میراث جاودان. «. یخیها و متون تارشهر قم در سفرنامه. »1374سروقدی، محمدجعفر.
 .140-148. صص 10ش

 .4535ش .مسودة مترجم، مترجم سیدمحمد .دنمیکروفیلم ترجمة سفرنامة شار .تابی شاردن، ژان.
 تهران: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، بخش دیجیتال.

 تهران: هرمس. .هاشاهِ نامه.  1396. روسیس، سایشم
 شناسی.، شیراز: فرهنگ پارس؛ بنیاد فارسجهرم در پویة تاریخ. 1389کیش، جمشید. صداقت

 الدین ایوبی.، تهران: صلاحکردان پارس و کرمان.  8113ــــــــــــــــــــ . 
تهران:  .2چ  .2ج .، ترجمه ابوالقاسم پایندهتاریخ الرسل والملوک. 1362جریر. طبری، محمدبن

 اساطیر.
 شیراز: کوشامهر. .3چ .شهرستان جهرم. 1380طوفان، جلال. 

 تهران: قطره.  .4ج .، به تصحیح سعید حمیدیانشاهنامه. 1384فردوسی، ابوالقاسم. 
 بلخ. شابور؛ین ادیتهران: بن .6ج .یدیجن دونیفر حیبه تصح .شاهنامه .1387ـــــــــــــــــ.. 
 تهران: سخن. .2ج .مطلق یجلال خالق حیبه تصح .شاهنامه .1393ـــــــــــــــــ.. 

ت دانشگاه تهران: مؤسسه چاپ و انتشارا .3چ .فرهنگ فارسی به پهلوی. 1381وشی، بهرام. فره
 تهران.

. 5. سمسکویه«. ها و متون جغرافیایی عصر قاجارمازندران در سفرنامه» .1389فروزش، سینا. 
 .75ـ102. صص13ش

 بهرام تصحیح نامه،و واژه فارسی ة، ترجم، آوانویسیپهلوی با متن .1354. اردشیر بابکان کارنامه
 .تهران : دانشگاهتهران .وشیفره

 تهران: دنیای کتاب. .. تصحیح محمدجواد مشکور1369. ــــــــــــ ــــــــ
تهران:  .ترجمة رشید یاسمی .ایران در زمان ساسانیان.  1351 .آرتور امانوئل کریستین سن،

 .سیناابن



 39 /... سهیدر مقا یفردوس شاهنامةجهرم در  گاهیجا لیتحل ــــــــــــ 1401 پاییز ـ 68 ـش  18س 

 یتجلّ لیو تحل یررسب. »1395. محمدرضا روزبه وحسینی مؤخر محسن  ،کوروش ،گودرزی
تا قرن  یفارس ینثر عرفان ده،یدر عرفان )با توجّه به متون برگز یریزمان و مکان مقدّس اساط

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهران  شناختیادبیات عرفانی و اسطوره فصلنامه .«(یهفتم هجر
 .217ـ248. صص45ش .12س جنوب.

، ترجمه محمود عرفان، های خلافت شرقیجغرافیای تاریخی سرزمین. 1364لسترنج، گای. 
 نگاه نشر و ترجمه کتاب.تهران: ب

 .«(یمولو یمثنواز  تیب کی لی)تحل یشعشعة عرش، فرّ فردوس ز،یتبر» .1388ماهیار، عباس. 
 .9ـ18. صص66. ش17س ی.دانشگاه خوارزم یفارس اتیزبان و ادبنشریه 

 تهران: سنایی. .المجالسزینت. 1362مجدی، محمد الحسینی.
 : کلاله خاور.تهران .دتقی بهارمحمتصحیح  .1318.مجمل التواریخ و القصص

تهران: علمی  .7. چ2ج .ترجمة ابوالقاسم پاینده .الذهبمروّج .1382الحسین. بنمسعودی، علی
 و فرهنگی.

 : انجمن آثار ملی.تهران .اقلیم پارس . 1343. مصطفوی، محمدتقی
 : ما.ان، تهردر بستر زمان جغرافیایی هایمکان نام . 1376. هرالزماننوبان، م

شیراز:  .ریبا تصحیح و توضیح محمدیوسف نیّ، تحفة نیّر، 1382.عبدالرسول، رشیرازینیّ
 شناسی.بنیاد فارس

تهران: دانشگاه  .ترجمه عیسی بهنام .شناسی ایران باستانباستان، 1348واندنبرگ، لویی. 
 تهران.

تهران:  .رانیا یسنگنهیپار یشناسباستان ،1394نسب، حامد و شاهین آریامنش. وحدتی
 ی.و گردشگر یپژوهشگاه فرهنگ

)از مجموعه  تاریخ ایران؛ از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان. 1380یارشاطر، احسان. 
 تهران: امیرکبیر. .قسمت اول و دوم .ترجمة حسن انوشه .گردآورنده جان بویل .کمبریج(

 سینا.تهران: ابن .ی اوهای نژادی و تاریخکرد و پیوستگیتا.  یاسمی، رشید. بی
 

English Sources 

Wolff, Frit .1935, ossar zu Firdosis Schahname, Berlin: Gedruckt in 
der Reichsdruckerei. 
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The Place of Jahorm in Shāhnāmeh, Islamic Historical 

Books and the Local Folklore, A Comparative Analysis 
 

 Fātemeh Taslim Jahromi 
The Assistant Professor of Persian Language and Literature‚ Jahrom University 

 

In Ferdowsi's Shāhnāmeh, many geographical and place names, including the 

city of Jahorm, are mentioned. The construction of Jahrom in the land of Pars 

has been attributed to mythological figures such as Bahman, the son of 

Esfandiar. In Shāhnāmeh, folk tales and some early Islamic historical books, 

the names of heroes such as Bonāk, Mihrak Noushzād, Bahrām Gur and 

Bārbod appear as famous faces of Jahrom. In the various manuscripts of 

Shāhnāmeh, the name of Jahorm is repeated between 8 and 17 times, and it is 

the place where some important events took place. The aim of the present 

research, by using descriptive-analytical method, is to analyze the strategic 

and military position of Jahrom in its historical and mythological past. 

According to the findings of the research, the presence of military forces, the 

existence of castles and the residence of crown prince in the city are among 

the reasons that caused the repetition of the name Jahorm in the Shāhnāmeh. 

By naming geographical places such as: the castle of Mihrak and Shāpurābād 

after prominent characters of Shāhnāmeh, these names have been preserved in 

the local culture of Jahrom. The existence of names and family titles related 

to heroes and royal families, the existence of place names and buildings named 

after kings and heroes indicate the epic history of the city. Some data of the 

research has been collected with the help of field research. 
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